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Resident مقیم، ساکن  
Reside  اقامت داشتن، مقیم بودن  
Act  عمل کردن، رفتار کردن  
Rise برخاستن، بالا آمدن  
Hit  برخورد کردن، ضربه زدن  
All over  سراسر، سرتاسر  
Peak نوك، قله، رأس  
Hail تگرگ  
Windshield  خودرو شیشه جلوي  
Shatter  داغون کردنخرد کردن، درب و  
Dent  غر شدگی، فرو رفتگی  
Top سقف خودرو  
Fender گلگیر خودرو  
Strip لخت شدن، عریان شدن، رخت کندن  
Relief تسکین، کاهش فشار، آرامش  
Drizzle  نم نم باران  
Mist شود.مهِ، بخار آب زیاد در هوا که باعث کاهش دید می  
Mistlike  شبیه مهِ، مهِ مانند  
Sleet   باران نیمه منجمد، بارانی از خرده هاي ریز یخ که از تگرگ

  کوچکتر است.
Precipitation  بارندگی، ریزش، بارش، نزولات آسمانی 

Partly (adv.)  ًتا حدي، تا قسمتی، حدوداً، نسبتا  
Hailstone دانه تگرگ  
Tiny  خُرد، بسیار ریز  
Stick  چسبیدن  
Interfere  ،دخالت کردنمختل کردن  
Visibility  قابلیت دید، میزان دید  
Slippery (adj.)  لیز، سرُ، سرُسُري  
A great deal  مقدار زیاد  
Bitter شدید، ناگوار  
Bitter cold  شدیداً سرد، خیلی سرد و سوزناك  
Mild  معتدل  
Summit قله، نوك 

Top قله، نوك 

Hill  تپه  
Intellectual  عقلانی، فکري  
Burst ترکیدن، از هم پاشیدن، منفجر شدن  
Break  شکستن، خرد کردن  
Fragment تکه، قطعه، بخش، جزء  
Depression فرو رفتگی، فشار  
Strike  زدن، ضربه زدن، کوبیدن  
Disagreeable  ناخوشایند، نامطبوع، زننده  
Taste مزه، طعم  
Disagreeably (adv)  ،شدیداًبطور نامطبوع، بسیار  
Extremely ًبی نهایت، شدیدا  
Spot محل، جا، نقطه  
Icy  یخ زده، پوشیده از یخ  
Reduce  تبدیل کردن  
Subtract  منها کردن، کم کردن، کسر کردن  
Multiply by ضرب  کردن در  
Convert  تبدیل کردن  
Order ترتیب، نظم، سامان  
Adverse  نامساعد، ناسازگار، مخالف  
Unfavorable مخالف، نامساعد  
Unusually (adv) العاده، بطور نامعمول فوق  
Erratic (adj) نامنظم، نامشخص، نابهنجار  
Uncertain (adj)  نامعین، نامشخص  
Pattern الگو 

Severe  شدید، سخت، جانفرسا 

Thunderstorm  طوفان همراه با رعد و برق و رگبار  
Accumulation ذخیره انباشت، تراکم، انباشتگی ،  
Build-up انباشت افزایش ،  
Abandon ها کردن ترك کردن، ر  
Struck مفعول  گ اسم  و  معنی  strikeذشته  وارد    به  و  کردن  اصابت 

 آوردن 

Warning ر، هشداراخطا  
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In unison ا، بطور هم صدا یا هم آواز نو بطور هم  
Head wind  کشتی یا  هواپیما  حرکت  جهت  مخالف  که  بادي 

  وزد، باد مخالف، نا همسومی
Tail wind  وزد، جهت حرکت هواپیما یا کشتی می موافقبادي که

  همسو، فقوا باد م
Burst  یکباره و شدید شدن بصورت ترکیدن، منفجر شدن، شروع 

Thundercloud  قه دارتندري، ابر صاعابر  
Charge (n.)  ،برق (فیزیک) شارژ، بار  
Diameter قطر  
Precaution بل ط، مراقبت از قاحتیا  
Take precaution  احتیاط کردن، از قبل مواظب بودن  
Slightly تا حدي قدري، اندکی، ، یکم  
Partly تا حدي قدري، اندکی، ، یکم  
Take part in شرکت کردن در  
Bicycling واري (ورزش)دوچرخه س  
Course زمین ورزش  
Golf course لفزمین گ  
Ice-skating پاتیناژاسیکت روي یخ ،  
Field بازي (ورزش) زمین  
Baseball field بال ن بیس زمی  
Light  ،فروزان کردن نورانی کردن، روشن کردن  
With pay (مرخصی) پا پرداخت  
Wonder (n.) العاده رق خا پدیده گفت انگیز، نی و شجاي دید  
Historic (adj.)  تاریخی، مهم، سرنوشت ساز  
Interest ذبه، کشش، توجه، علاقهجا  
A variety of وع، گوناگون نوع، متنداراي ت  
Paid vacation کهتعطیلات نیز    ی  حقوق  کارمند  آن  طی  در 

  کند.دریافت می
Bermuda وس اطلس جزایر برمودا واقع در غرب اقیان  
The West Indies ند غربی (واقع در دریاي کارائیب)جزایر ه  
A wide variety of  داراي تنوع وسیع، بسیار پرتنوع، گوناگون  
Stamp collecting لبوم تمبر درست کردن کردن تمبر، آ جمع آوري  
Gardening کاري، باغداريباغبانی، گل  

Sculpture  مجسمه سازي، تندیس گري، پیکر تراشی  
Woodworking ّاطی درودگري، نجاري، خر  
A great many persons  افراد بسیار زیادي، افرادي بی شمار  
Spare س کی، زاپااضافی، ید  
Advance جلو بردن، پیشرفت کردن  
League  لیگ ورزشی، گروه 

Yearly (adv)  بطور سالانه، هر سال  
Enthusiasm  هیجان شوق، اشتیاقشور و ،  
Pitch درجه، حد میزان ،  
Series  رشته، سري  
Draw  تنمجذوب ساخن، کشیدبه سوي خود  
Spectator  تماشاچی، تماشاگر  
Broadcast (n.) (از رادیو و تلویزیون) برنامه پخش  
Countless بسیار زیاد تعداد، شمار، پربی  
Contest مسابقه، مبارزه، رقابت  
Neighborhood هاي مختلف شهرخشمحله، ب  
Lately (adv) ًاخیرا  
Give out یرون دادن ، بصادر کردن  
Officially (adv) بطور رسمی، بطور قانونی  
Diploma مدرك تحصیلی دیپلم 

Graduate (n.) التحصیل، دانش آموخته رغفا  
Certificate  گواهینامه، جواز، سند  
In addition to علاوه بر  
Rather than  ِبه جايِ، در عوض  
Instead of  ِبه جايِ، در عوض  
In place of  ِبه جايِ، در عوض  
Rough (adj) لاطم، پر دست انداز، پر تپر از پستی و بلنديهموار، نا  
Route مسیر، جاده  
Course استا مسیر، جهت، ر  
Thunderhead و رگبار، ابر غراّن، تندر ابر ابر قبل از توفان  
Liner هواپیمایی که در مسیري مشخص مسافربر یا  ، کشتی 

  کند. یآمد و شد م
Band یقی) (موس گروه، دسته، باند  
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Otherwise گرنه در غیر اینصورت، و 

Observe رعایت کردن، مراعات کردن  
Leave behind تادن عقب اف  
Replace  ،تعویض کردنجایگزین شدن  
Occasionally (adv) ت یکبار گاهگاهی، هر از گاهی، چند وق  
Hazard (n.) مخاطره، ریسک خطر ،  
Float  بودن، شناور کردن  شناور  
Crash به هم خوردندت و صدا)، (با ش برخورد کردن  
Suspend دن معلق بو 

Gentle (adj.) ملایم، با ملاحظه، مهربان  
Gently (adv) با ملایمت، نرم نرم، به آرامی  
Misting (v.)  مه آمدن، مه آلود شدن  
Cloudburst  خت، باران سنگین سباران  
Sprinkle نم زدن، باران خیلی کمی آمدن  
Altitude  ،بلنديارتفاع  
Moisture  رطوبت، نم  
Flake دانه، ریزه، حبه  
Snowflake هاي برف برف ریزه، دانه  
Crystal  ،کریستال بلور، آبگینه  
Sleet (v.) یخ آمدنباران شدن، باران   یخ  
Approximately ًتقریبا  
Suddenly  ناگهان  
Lightning  صاعقه، برق آسمان  
Harm صدمه زدن، آسیب دیدن  
Tornado  ،ان پیچنده توفگردباد  
Hurricane شدید و سیل آسا نه با باراتند باد همرا  
Tremendous العاده، وحشتناك وقعظیم، ف  
Frequently (adv)  اغلب  
In other words  به عبارت دیگر  
Leave  باقی گذاشتن  
   
   
   

   
   
 


